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بسم الله الرحمن الرحىم

﴿… و من احىاها فكانها احىا الناس جمىعاً…﴾

بى سبب نىست كه كار معلمان كودكان استثناىى را به »شغل انبىاء و 
مصلحان بزرگ عالم1« تشبىه كرده اند، چرا كه ماهىت تلاش عاشقانه ى آنان جهاد در 

مسىر احىاء انسان هاست. موفقىت در اىن جهاد خداجوىانه مرهون تدوىن برنامه ى درسى 
متناسب با توانمندى ها و نىازهاى دانش آموزان استثناىى است به نحوى كه نارساىى برنامه هاى 

درسى و شراىط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اىن گروه از دانش آموزان، حذف 
آنان از جرىان تعلىم و تربىت عمومى را موجب نشود. اىنك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها تلاش 
اىثارگرانه ى معلمان و كارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش دىگرى از مجموعه ى 

برنامه هاى درسى ضرورى براى پرورش استعدادهاى دانش آموزان عزىزى كه در ىادگىرى و نىازها 
شراىط متفاوتى دارند براى بهره گىرى آنان به چاپ رسىد.

در اىن راستا محتواى كتب درسى كودكان استثناىى در مدارس وىژه به منظور تمهىد زمىنه هاى فراگىرى مطالب و 
مهارت هاىى كه دانش آموزان را براى زندگى در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امىدوارم تكمىل اىن حلقه هاى 
نهاىى زنجىره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن كفاىت هاى فردى و اجتماعى لازم، آرزوهاى عموم معلمان 

و والدىن اىن كودكان و نوجوانان را جامه واقعىت بپوشد.
بر خود فرض مى دانم از تمامى دست اندركاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نىز مقام محترم عالى وزارت، مسؤولىن 
و دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى به وىژه، اداره ى كل چاپ و توزىع كتب درسى كه با حماىت هاى خود در 

برآورده شدن اىن نىازها و آرزوى معلمان و دانش آموزان استثناىى نقش بزرگى را اىفاء كردند، صمىمانه سپاسگزارى نماىم.
از آن جا كه هىچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و كاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظرىات و پىشنهادهاى 

صاحبان اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء كىفىت اىن برنامه ها خواهىم بود.

و ما توفىقنا الّ باْ… العزىز الحكىم
معاون وزىر و رىىس سازمان آموزش و پرورش استثناىى

1ـ از فرماىشات مقام معظم رهبرى به معلمىن استثناىى
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  ۲  

مدرسه ی خرگوش ها

يكی بود يكی نبود.
در يك باغِ بزرگ، يك خرگوش خانم با بچّه های خود زندگی٭ می كرد.

از  هويج  كردنِ  جمع  برای  و  برداشت  را  سبد  خرگوش  آقا  زود،  صبح  روز  يك 
خانه بيرون رفت. مادرِ خرگوش ها بچّه ها را از خواب بيدار كرد.

به  بايد  شما  و  است  مدرسه  روزِ٭  اوّلين  امروز،  كه  می دانيد  بچّه ها  گفت:  او 
دبستان برويد. بچّه خرگوش ها با خوش حالی٭ از رختخواب بيرون پريدند و به 

مادر سلام كردند.
آن ها بعد از خوردنِ صبحانه لباس پوشيدند.



  ۳  

آقا خرگوش با سبدِ پر از هويج به خانه برگشت.
او چند هويج به بچّه ها داد و گفت: در راه مراقبِ٭ خود باشيد تا روباه به شما 

نزديك نشود.
آن ها از پدر و مادر خداحافظی كردند و به مدرسه رفتند.

در مدرسه وقتی خانم معلّم به كلاس آمد، بچّه ها از جای خود بلند شدند. خانم 
معلّم گفت: بچّه ها سلام، به مدرسه خوش آمديد.

من از ديدنِ شما خوش حال هستم و از خدا می خواهم هميشه شاد باشيد. وقتی 
زنگِ تفريح زده شد، بچّه خرگوش ها در حياطِ مدرسه هويج هایِ خود را خوردند 

و با هم مشغولِ بازی شدند.



  ۴  

كلمه ها و تركيب های تازه

بچّه خرگوش با خوش حالی به مدرسه می رود.
بچّه خرگوش با شادی به مدرسه می رود.

خرگوش خانم در باغ زندگی می كند.

اين پرنده در لانه زندگی می كند.



  ۵  

باغبان مراقب گل ها است.
باغبان مواظب گل ها است.

مادر مراقب علی است.
مادر مواظب علی است.

خرگوش خانم به بچّه ها گفت: امِروز اوّلين روزِ مدرسه است.
خرگوش خانم به بچّه ها گفت: امروز روز اوّلِ مدرسه است.

شنبه اوّلين روزِ هَفته اَست.
شنبه روزِ اوّلِ هفته است.



  ۶  

اوّلين روز: روزِ اوّل
با خوش حالی: با شادی

مراقب: مواظب

1ــ خرگوش خانم با بچّه هايش در كجا زندگی می كرد؟
2ــ چه كسی به كلاس آمد و برای بچّه خرگوش ها حرف زد؟
3ــ وقتی آموزگار به كلاس آمد بچّه خرگوش ها چه كردند؟

4ــ بچّه  خرگوش ها در زنگ تفريح چه خوردند؟

پرسش

 درس را بخوانيد و جمله ی درست را علامت بزنيد.
1ــ وقتی كه آموزگار به كلاس آمد گفت:

زنگ تفريح است و به حياط برويد.   
سلام به مدرسه خوش آمديد. 

2ــ آقا خرگوش به بچّه ها گفت مراقبِ خود باشيد تا
روباه به شما نزديك نشود.  

سگ به شما نزديك نشود.



  ۷  

دانش آموز

دانش آموزان

پسر

پسران

بچّه ها توجّه كنيد:



  ۸  

دختر

 دختران

1ــ چرا بچّه  خرگوش ها خوش حال بودند؟
2ــ بچّه خرگوش ها چه غذايی را دوست دارند؟

3ــ اگر بچّه خرگوش ها در راه يك روباه می ديدند چه كار می كردند؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۹  

از  خرگوش ها  بچّه   اين كه  از  بعد  می كنيد  فكر  كنيد.  نگاه  زير  تصويرهای  به   
خواب بيدار شدند و صبحانه خوردند، چه كار می كنند؟



  ۱۰  

 برای هر تصوير يك جمله بگوييد و آن را بنويسيد.



  ۱۱  

غذای مفيد٭
ديروز بچّه ها، در حياط مدرسه مسابقه دادند. بهزاد خيلی تند دويد. او از همه ی 

بچّه ها جلو زد و در اين مسابقه برنده شد.
همه برای بهزاد دست زدند. او در تمام مسابقه ها اوّل می شد.

من هم دوست داشتم مثلِ بهزاد باشم.
برایِ همين از او پرسيدم: چه كار می كنی كه هميشه برنده می شوی؟

بهزاد گفت: من هر روز ورزش می كنم و غذاهایِ مفيد می خورم.
من از او پرسيدم: غذاهای مفيد چه غذاهايی هستند؟

بهزاد گفت: گوشت، شير، تخم مرغ و ميوه غذاهای مفيد هستند. من اين غذاها 
را خيلی دوست دارم.

از آن به بعد، من هم تصميم گرفتم، مثل بهزاد ورزش كنم و غذاهایِ مفيد بخورم 
تا هميشه قوی٭ و سالم باشم و در مسابقه برنده شوم.



  ۱۲  

بهزاد قوی است.                                        امين قوی نيست.
بهزاد پرزور است.                                       امين پرزور نيست.

كلمه ها و تركيب های تازه

قوی: پر زور
غذای مفيد: غذايی كه خوردنِ آن ما را قوی و سالم می كند.

پرسش

1ــ بچّه ها در حياطِ مدرسه چه كار می كردند؟
2ــ چه كسی در مسابقه برنده شد؟
3ــ نامِ چند غذای مفيد را بگوييد؟



  ۱۳  

 اسم غذاهای مفيد زير را بنويسيد.

1ــ برای اين كه قوی و پُر زور شويد چه غذاهايی بايد بخوريد؟
2ــ بچّه ها در حياطِ مدرسه چه مسابقه ای می دادند؟

 برای هر تصوير يك جمله بگوييد و آن را بنويسيد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۱۴  

چراغِ راهنما
امِروز آموزگار ما را به حياطِ مدرسه برد تا يك بازیِ جديد٭ را به ما ياد بدهد.

او يك كارت مقّوايی را به ما نشان داد.
آموزگار در يك طرفِ كارت، دايره ای قرمز و در طرفِ ديگرِ آن يك دايره ی سبز 

چسبانده بود.
آموزگار با گچ  راهنما است و بعد  مثلِ يك چراغِ  كارت  او گفت: بچّه ها، اين 

رویِ زمين يك چهار راه كشيد.



  ۱۵  

آموزگار گفت: بچّه ها، حالا من پليس می شوم و امين و حسين به جای ماشين ها 
در خيابان حركت می كنند.

هر وقت كارتِ چراغِ قرمز را نشان دادم، ماشين ها بايد بايستند و شما بچّه ها از 
حركت  حسين  و  امين  دادم،  نشان  را  سبز  چراغِ  كارتِ  وقتی  شويد.  رد  خيابان 

می كنند و شما بچّه ها می ايستيد.
برنده ی بازی كسی است كه به رنگِ چراغ توجّه٭ كند.

اگر كسی اشتباه٭ كرد از بازی بيرون می رود.
بعد از آن، همه ی ما در جای خود ايستاديم و آموزگار با نشان دادنِ كارت، بازی 

را شروع كرد.
ما بچّه ها از بازیِ چراغِ راهنما لذّت برديم٭.



  ۱۶  

مادر برای من يك كفشِ جديد خريد.
مادر برای من يك كفشِ نو خريد.

كارِ امين اشتباه است.
كارِ امين غلط است.

پريسا از بستنی خوردن لذّت می برد.
پريسا از بستنی خوردن خوشش می آيد.

جديد: نو
توجّه كند: دقّت كند

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۱۷  

اشتباه: غلط
لذّت برديم: خوشمان آمد.

پرسش

1ــ چه رنگ هايی را آموزگار روی كارت چسبانده بود؟
2ــ وقتی بچّه ها كارتِ قرمز را می ديدند چه كار می كردند؟

3ــ وقتی آموزگار كارتِ سبز را نشان می داد. بچّه ها چه می كردند؟

 به تصويرها نگاه كنيد. وقتی داستان آن را خوب ياد گرفتيد تعريف كنيد.



  ۱۸  

 كلمه ها را بخوانيد، به صدای آخر آن توجّه كنيد و مانند نمونه انجام دهيد.
«اشتباه ـ بَرنده ـ روباه ـ دايره ـ چهارراه ـ ميوه»

رنگِ چراغِ راهنما ………… است.           رنگِ چراغِ راهنما ………… است.

ه ه ـ
روباه

ه  ِ ا
ميوه

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۱۹  

 به تصوير نگاه كنيد و برای هر كلمه يك جمله بنويسيد.

چهارراه           
حسين              
پليس                
چراغ راهنما    
ماشين              



  ۲۰  

نوشين با مادرش به خيابان رفته بود.
او در آن طرفِ خيابان يك بستنی فروشی ديد.

بخوانيد

نوشين به مادر گفت: مادرجان، به آن طرفِ خيابان برويم و بستنی بخريم.
مادر گفت: برای رفتن به آن طرفِ خيابان،  بايد از روی خط كشی رد شويم.



  ۲۱  

برای  راهنمايی  چراغِ  رنگِ  رسيدند،  خيابان  خط كشیِ  به  نوشين  و  مادر  وقتی 
ماشين ها سبز بود.

نوشين به چراغِ راهنما نگاه نكرد و ناگهان به وسط خيابان رفت.

مادر به طرفِ او دويد و دستش را گرفت و گفت: دخترم برای رد شدن از خيابان 
بايد به رنگِ چراغِ راهنما هم توجّه كنيم.

وقتی رنگِ چراغ برای ماشين ها قرمز شد، ماشين ها می ايستند و ما می توانيم به 
آن طرفِ خيابان برويم.



  ۲۲  

جشن مدادها
زهره در كلاس سوم درس می خواند.

او يك كيفِ قشنگ٭ دارد.
كيف  از  او  پاك كِن  و  تراش  مدادها،  كه  ديد  خواب  در  زهره  قبل٭،  شب  چند 

بيرون آمدند و در اتاق جشن گرفتند.
مدادهای رنگی دستِ يك ديگر را گرفته بودند و با هم می چرخيدند. پاك كن و 

تراش هم بالا و پايين می پريدند.



  ۲۳  

امّا٭ مدادِ سياه، غمگين٭ در گوشه ای ايستاده بود.
زهره به مدادِ سياه نزديك شد و گفت: مدادِ من، چرا ناراحت هستی؟

كوچك تر  مدادها  همه ی  از  من  و  تراشيده ای  زياد٭  را  من  تو  گفت:  سياه  مدادِ 
شده ام؛ برای همين من دوست ندارم با مدادهای ديگر باشم.

در  را  مدادها  جشن  كه  فهميد  شد،  بيدار  خواب  از  زهره  وقتی  بعد،  روزِ  صبح 
خواب ديده است.

او با خوشحالی مدادِ سياهِ خود را برداشت و تصميم گرفت كه هيچ وقت مدادهای 
خود را زياد نتراشد.

كلمه ها و تركيب های تازه

پروين يك كفشِ قشنگ دارد.
پروين يك كفشِ زيبا دارد.



  ۲۴  

حسين غمگين است چون توپِ او پاره شده است.

حسين ناراحت است چون توپِ او پاره شده است.

قشنگ: زيبا
چند شبِ قبل: چند شبِ پيش

غمگين: ناراحت
زياد: خيلی
امّا: ولی

1ــ زهره در چه كلاسی درس می خواند؟
2ــ در جشن، مدادهای رنگی چه كار می كردند؟

3ــ چرا مدادِ سياه غمگين بود؟
4ــ وقتی زهره از خواب بيدار شد چه تصميمی گرفت؟

پرسش



  ۲۵  

 به تصويرها نگاه كنيد، داستان آن را بخوانيد و تعريف كنيد.

بچّه خرگوش روی يك كاغذ نقّاشی می كشيد.

باد آمد و كاغذ او را برد.

گنجشكِ مهربان به كمكِ او آمد.

گنجشك پرواز كرد و با نوك خود كاغذ را گرفت 
و به خرگوش داد.

1ــ بچّه ها می توانيد يكی از خواب های خود را تعريف كنيد.

2ــ شما با خواندنِ جشن مدادها چه تصميمی گرفتيد؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۲۶  

نامه
عمویِ نرگس در شهر٭ شيراز زندگی می كند.

اسمِ دختر عموی نرگس، فاطمه است. نرگس او را خيلی دوست دارد.
تنگ  خيلی  فاطمه  برای  دلم  مادرجان،  گفت:  مادرش  به  نرگس  پيش  روز  چند 

شده است.
مادر گفت: می توانی برای او يك نامه بنويسی.

نرگس يك ورق كاغذِ سفيد برداشت و برای فاطمه نامه نوشت. در پايين نامه هم 
يك نقّاشی برای او كشيد. بعد نامه را داخلِ٭ پاكت گذاشت و به مادر داد.



  ۲۷  

صندوقِ پست  نامه را در  خيابان رفت و  مادرش به  نرگس همراهِ٭  عصرِ آن روز 
انداخت.

او از مادرش پرسيد: مادر جان، چه كسی نامه را به دستِ فاطمه می رساند؟
مادر گفت: آقای نامه رسان٭.

نرگس گفت: فكر می كنم وقتی نامه به دستِ فاطمه برسد، بسيار٭ خوش حال 
می شود و زود جوابِ نامه ی من را می دهد.



  ۲۸  

آقای اميری در شهر زندگی می كند.         طاهره خانم در روستا زندگی می كند.

كلمه ها و تركيب های تازه

مريم سيب را از داخل سبد برمی دارد.
مريم سيب را از توی سبد برمی دارد.

بچّه خرگوش همراه پدِر به پارك می رود.
بچّه خرگوش با پدر به پارك می رود.



  ۲۹  

نرگس گفت: عمویِ من بسيار مهربان است.

نرگس گفت: عمویِ من خيلی مهربان است.

شيراز: اسمِ يك شهر
داخلِ پاكت: توی پاكت

همراه: با
نامه رسان: پستچی، كسی كه نامه ها را می رساند.

بسيار: زياد، خيلی

پرسش

1ــ عموی نرگس در كجا زندگی می كند؟

2ــ چرا نرگس برای دختر عموی خود نامه نوشت؟

3ــ نرگس نامه را در كجا انداخت؟

4ــ چه كسی نامه را به نرگس می رساند؟



  ۳۰  

 جاهای خالی را با كلمه های مناسب پر كنيد.
ــ كسی كه در مدرسه درس می دهد آموزگار است.

ــ كسی كه با ميخ و تخته صندلی می سازد ………… است.
ــ كسی كه با آجر و گِل خانه می سازد …………… است.

ــ كسی كه نامه ها را به ما می رساند …………… است.

 مانند نمونه انجام دهيد.

حرف هاكلمه
 كـ      ا       غـ       ذكاغذ
قوی
صندوق
فاطمه
خوش حال

 به تصويرها نگاه كنيد و دنباله ی داستان را تعريف كنيد.



  ۳۱  

اين پاكت به دست دختر عموی نرگس می رسد 
چون نشانی و تمبر دارد.

اين پاكت به دست دختر عموی نرگس نمی رسد 
چون نشانی و تمبر ندارد.

بچّه ها توجّه كنيد:

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.
1ــ فكر می كنيد وقتی نامه به دستِ فاطمه برسد او چه كار می كند؟

2ــ اسمِ شهر يا روستايی كه در آن زندگی می كنيد چيست؟

 به تصوير نگاه كنيد و برای هر كلمه يك جمله بنويسيد.
بشقاب ــ فاطمه ــ می خورد ــ پاكت



  ۳۲  

روز دانش آموز
ديروز وقتی مژگان به مدرسه رفت. بالای درِ مدرسه اين جمله را خواند: «روزِ 

دانش آموز مبارك٭ باد».
مژگان فهميد كه آن روز، روزِ دانش آموز است.

حياطِ مدرسه چراغانی شده بود و به ديوارها كاغذ رنگی و بادكنك زده بودند.

وقتی زنگِ مدرسه به صدا درآمد،٭ بچّه ها به صف ايستادند.
خانم مدير پشتِ بلندگو ايستاد و گفت: دانش آموزانِ عزيز، امروز روزِ دانش آموز 

است.
ما هر سال اين روز را جشن می گيريم.

بعد بچّه ها با هم يك سرودِ زيبا خواندند.
كلاس  به  خوش حالی  با  بچّه ها  و  دادند  شيرينی  دانش آموزان  همه ی  به  وقت  آن 

رفتند.



  ۳۳  

ديروز تولّدِ مهران بود.
سيامك به مهران گفت: تولّدت مبارك.

كلمه ها و تركيب های تازه

امروز محبوبه كفشِ نو پوشيده است.
سپيده به محبوبه گفت: كفشِ نو مبارك.

زنگِ مدرسه به صدا درآمد: زنگِ مدرسه زده شد.

1ــ چرا حياطِ مدرسه چراغانی بود؟

2ــ روز دانش آموز، چه كسی برای بچّه ها صحبت كرد؟

پرسش



  ۳۴  

 مانند نمونه انجام دهيد.
خرگوش خانم به بچّه ها گفت: در راه (مراقبِ) روباه باشيد.

خرگوش خانم به بچّه ها گفت: در راه (مواظبِ) روباه باشيد.

خوردنِ گوشت ما را (قوی) می كند.
خوردنِ گوشت ما را (……………) می كند.

دانش آموزان (با خوش حالی) به پارك رفتند.
دانش آموزان (……………) به پارك رفتند.

 درس را بخوانيد و جمله ی درست را علامت بزنيد.
روزِ معلّم مبارك!    

1ــ بالایِ درِ مدرسه نوشته شده بود
روزِ دانش آموز مبارك!   

ما هر سال روزِ دانش آموز را جشن می گيريم.   
2ــ خانم مدير گفت:

ما هر سال اوّلين روزِ مدرسه را جشن می گيريم.   



  ۳۵  

1ــ نامِ مديرِ مدرسه ی شما چيست؟

2ــ فكر می كنيد مدرسه ی مژگان دخترانه بود يا پسرانه؟

3ــ وقتی كسی در بلندگو حرف می زند، صدای او آهسته می شود يا بلند؟

 برای هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.

دارا           

بادبادك    

شيرينی     

دارد          

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۳۶  

کاردستی

مادرِ پروين خيّاطی می كرد.
پروين از مادرش چند دگمه گرفت تا با آن ها بازی كند.

پروين دگمه ها را كنارِ هم گذاشت و با آن ها شكلِ يك ماشين را درست كرد.
او به مادرش گفت: چه خوب بود، می توانستم سوارِ اين ماشين بشوم و به خانه ی 

مادربزرگ بروم.
به  را  آن  و  كنی  درست  كاردستی  يك  دگمه ها  با  می توانی  گفت:  و  خنديد  مادر 

مادربزرگ بدهی.
پروين يك مدادِ سبز، يك مقوّا و يك ورق كاغذِ سبز برداشت.

ساقه  بالای  در  را  دگمه ها  و  كشيد  گل  ساقه ی  يك  سبز  مدادِ  با  مقّوا  روی  او 
چسباند.



  ۳۷  

ساقه  طرفِ  دو  در  و  بريد  قيچی  با  را  برگ ها  و  كشيد  برگ  دو  كاغذ  روی  بعد 
چسباند.

حالا پروين يك گلِ زيبا درست كرده بود.
عصرِ آن روز پروين به خانه ی مادر بزرگ رفت.

او كاردستیِ خود را به مادر بزرگ هديه داد.



  ۳۸  

 مانند نمونه انجام دهيد.

پروين با مداد سبز روی مقّوا يك ساقه كشيد.
بله     نه 

پروين با مداد سبز روی مقّوا يك درخت كشيد.
بله     نه

مادرِ پروين مشغولِ آشپزی بود.
نه  بله    

مادرِ پروين مشغولِ خيّاطی بود.
نه بله    

پروين با دگمه ها برای مادربزرگ يك گل درست كرد.
نه  بله    

پروين با دگمه ها برای مادربزرگ يك ماشين درست كرد.
نه  بله    

پروين در دو طرفِ ساقه برگ چسباند.
نه  بله    

پروين در دو طرفِ ساقه يك گل چسباند.
نه  بله    



  ۳۹  

 از روی كلمه های زير دو بار بنويسيد.
«دگمه ـ می توانی ـ  خيّاطی ـ دُرست كنی ـ مقّوا ـ بدهی ـ قيچی»

 جدول را كامل كنيد.

حرف هاكلمه
بازی
كاردستی
چراغانی
ايستاد

 برایِ هر كلمه يك جمله بنويسيد.
پروين       

گل            

می دوزد          

ماشين      

دگمه        



  ۴۰  

مسجد روستا

نزديكِ غروب بود.
عبّاس چوپان روستا٭، گلّه را به ده می بُرد.

صدایِ اذان به گوش رسيد. عبّاس از بالایِ تپّه به مسجدِ ده، نگاه كرد.
مردم٭ برای خواندنِ نماز به مسجد می رفتند.

وقتی عبّاس به خانه رسيد خواست شيرِ گاو و گوسفندها را بدوشد٭ تا مادرش با 
آن ماست، پنير و كره درست كند، امّا به ياد حرف های پدرش افتاد كه می گفت: 

پسرم، ما مسلمان هستيم و بايد سعی كنيم٭ به موقع٭ نماز بخوانيم.
عبّاس وضو گرفت و به طرفِ مسجد رفت.



  ۴۱  

عبّاس از گاو، شير می دوشد.

كلمه ها و تركيب های تازه

زن                       مرد

مردم

عبّاس در روستا زندگی می كند.
عبّاس در ده زندگی می كند.



  ۴۲  

پدرم زود صُبحانه خورد تا به موقع به اداره برسد.
پدرم زود صُبحانه خورد تا سر وقت به اداره برسد.

زهرا صُبح زود بيدار می شود تا به موقع نماز بخواند.
زهرا صُبح زود بيدار می شود تا سر وقت نماز بخواند.

روستا: ده
به موقع: سرِ وقت

سعی كنيم: كوشش كنيم

1ــ عبّاس در كجا زندگی می كرد؟

2ــ عبّاس گاو و گوسفندها را به كجا برده بود؟

3ــ مادرِ عبّاس با شير چه چيزهايی درست می كرد؟

4ــ مردم برای خواندن نماز به كجا می رفتند؟

پرسش



  ۴۳  

 نام تصويرهای زير را بنويسيد. 

 كلمه های زير را بخوانيد و به معنی خود وصل كنيد.
اوّلين روز  توجّه
روزِ اوّل روستا 

دقّت  ده
به موقع  سروقت

 جمله های زير را بخوانيد. جمله ی درست را علامت بزنيد.
عبّاس گاو و گوسفند را زود به خانه برد تا

به موقع به مسجد برود.   
به موقع به مدرسه برود.   

وقتی عبّاس بالای تپّه نشسته بود.
نزديكِ ظهر بود.   

نزديكِ غروب بود.   



  ۴۴  

 داستان زير را بخوانيد وقتی آن را خوب ياد گرفتيد تعريف كنيد.
گاو و گوسفندهای عبّاس علف می خوردند. يك گرگ به گوسفندها حمله كرد. 

گاو با شاخِ خود به شكمِ گرگ زَد. گرگ فرار كرد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ غذای گاو و گوسفند چيست؟

2ــ وقتِ نماز از بلندگوی مسجد چه صدايی شنيده می شود؟

3ــ آيا تا به حال به روستا رفته ايد؟ تعريف كنيد.



  ۴۵  

 داستانِ تصويرها را بگوييد و برای هر تصوير يك جمله بنويسيد.



  ۴۶  

خانه ی تميز
اين جا خانه ی بهروز است. خانه ی بهروز بسيار تميز است. می دانيد چرا؟ چون 
بيرون  تن  از  را  مدرسه  لباسِ  می رسند،  خانه  به  امير، وقتی  برادرش  و  بهروز 

می آورند٭ و در جای خود آويزان می كنند.
آن ها موقعِ نوشتن مشق دقّت می كنند تا خرده تراش روی فرش ريخته نشود.



  ۴۷  

بهروز و امير پوستِ ميوه و خوراكی ها را در بشقاب می ريزند.
آن ها هميشه بعد از بازی، تمامِ اسباب بازی های خود را جمع می كنند و در سبدِ 

مخصوص٭ می گذارند.
روزِ جمعه در خانه ی آن ها هركس كاری انجام می دهد.

پدر شيشه ها را تميز می كند، بهروز گردگيری می كند٭ و امير در مرتّب كردنِ٭ 
خانه به مادرش كمك می كند.

برای همين، خانه ی آن ها هميشه پاكيزه٭ است.



  ۴۸  

مِسواك مخصوصِ تميز كردن دندان است.
شانه مخصوصِ شانه كردنِ مو است.

كلمه ها و تركيب های تازه

بهروز ميز را گردگيری می كند.

امير كمد خود را مرتّب می كند.

بهروز لباس خود را از تن بيرون می آورد.

مرتّب كرد: هرچيزی را در جای خود قرار داد.
گردگيری: پاك كردن گرد و خاك

پاكيزه: تميز



  ۴۹  

1ــ وقتی بهروز و امير به خانه می رسند چه كار می كنند؟
2ــ بهروز و امير پوستِ ميوه را كجا می ريزند؟

3ــ بچّه ها بعد از بازی، اسباب بازی های خود را كجا می گذارند؟
4ــ روزِ جمعه بهروز چه كاری انجام می دهد؟

5  ــ روزِ جمعه امير به مادرش چه كمكی می كند؟

 داستانِ زير را بخوانيد و دنباله ی داستان را تعريف كنيد.
و  تميز  را  خانه  خرگوش ها  بچّه  و  رفت  بيرون  خانه  از  خانم  خرگوش  روز  يك 

مرتّب كردند. وقتی خرگوش خانم به خانه برگشت …

پرسش

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ برای اين كه شما هم خانه ی تميزی داشته باشيد چه كارهايی بايد بكنيد؟
2ــ وقتی از مدرسه به خانه می رويد لباسِ خود را كجا می گذاريد؟

 با هريك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
بهروز ـ می ريزد ـ مرتّب ـ آشغال



  ۵۰  

شبِ يلدا

مادر ديروز عصر، من و خواهرم ناهيد را صدا كرد و گفت: بچّه ها، زود آماده٭ 
شويد تا به خانه ی مادربزرگ برويم.

بزرگ  مادر  خانه ی  طرفِ  به  مادر  و  پدر  با  و  پوشيديم  لباس  خوش حالی  با  ما 
رفتيم.

وقتی به آن جا رسيديم، عمّه زهرا و عمو رضا هم با بچّه های خود آن جا بودند.



  ۵۱  

ما از ديدنِ يك ديگر بسيار شاد شديم.
مادر بزرگ شيرينی، آجيل٭ و هندوانه آورد.

او گفت: بچّه ها، امشب، شبِ يلدا است، برای همين است كه ما دورِ هم جمع 
شده ايم٭.

از فردا فصلِ زمستان شروع می شود.
بعد از خوردنِ شام، مادربزرگ يك قصّه ی٭ زيبا برای ما تعريف كرد.

آن شب به همه ی ما خيلی خوش گذشت و موقعِ خداحافظی از مادربزرگ تشكّر 
كرديم.



  ۵۲  

كلمه ها و تركيب های تازه

آجيل

مادربزرگ در خانه تنها است.

همه در خانه ی مادربزرگ دور هم جمع شده اند.

پدر به بچّه ها گفت: زود آماده شويد تا به سينما برويم.
پدر به بچّه ها گفت: زود حاضر شويد تا به سينما برويم.

ديروز زهرا يك كتابِ قصّه خريد.
ديروز زهرا يك كتابِ داستان خريد.

آماده: حاضر                                             قصّه: داستان



  ۵۳  

1ــ در چه شبی همه در خانه ی مادربزرگ دور هم جمع شده بودند؟

2ــ مادربزرگ برای مهمان ها چه چيزهايی را آورد؟

3ــ در شب يلدا، چه كسی برای بچّه ها قصّه گفت؟

پرسش

بچّه ها توجّه كنيد:

          عمّه خواهر پدر است.                                      عمو برادرِ پدر است.

 تصويرها را ببينيد و تعريف كنيد.

    



  ۵۴  

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ بچّه ها موقع تشكّر كردن از مادربزرگ به او چه گفتند؟
2ــ نام عمو و عمّه خود را بگوييد.

بخوانيد

                           من بادكنك دارم.                      من هندوانه می خورم.

                                            من به خانه ی مادربزرگ می روم.
 بخوانيد و كامل كنيد.

من تاب بازی…………من بستنی …………من عروسك …………



  ۵۵  

توپ شيرين

يك شب كه بابا
آمد به خانه
ديدم خريده
يك هندوانه

آن را گرفتم
از دستِ بابا
مانند يكِ توپ
قِل دادم آن را

قِل خورد و افتاد
از پلّه پايين
شد تكّه تكّه

آن توپِ شيرين

ناصر كشاورز

بخوانيد



  ۵۶  

خانه ی کبری خانم
كبری خانم در روستا زندگی می كند. او خانه ی كوچكی دارد. كبری خانم در 
حياطِ خانه از يك گاو قهوه ای، يك مرغِ سفيد و يك خروسِ پرطلايی مواظبت٭ 

می كند.
او هر روز به مرغ و خروس آب و دانه و به گاو قهوه ای علف می دهد.



  ۵۷  

كه  می دانيد  شما  گفت:  و  كرد  صدا  را  حيوان ها  خانم  كبری  صبح،  روز  يك 
خانه ام٭ بسيار كوچك است. من نمی توانم از همه ی شما نگه داری كنم. بهتر 

است گاو كه از همه بزرگ تر است از اين جا برود.
گاو غمگين٭ شد و گفت: اگر من بروم شير را از كجا می آوری؟

كبری خانم با خودش فكر كرد: اگر گاو به من شير ندهد نمی توانم ماست، پنير 
و كره درست كنم.

كبری خانم به گاوِ قهوه ای گفت: تو می توانی بمانی.
بعد به مرغ و خروس گفت: پس شما برويد.

مرغ سفيد گفت: من هر روز برايت٭ تخم می گذارم، خروسِ پرطلايی هم هر 
روز، با آوازِ قشنگش٭ تو را از خواب بيدار می كند. حالا ما بايد برويم؟

كبری خانم فهميد به تمامِ حيوان ها نياز٭ دارد.
پس او گفت: همه ی شما پيشِ من بمانيد.

مرغ، خروس و گاو خيلی خوش حال شدند.



  ۵۸  

زهرا از كتابش خوب مواظبت می كند.
زهرا از كتابش خوب نگه داری می كند.

فرهاد برای مشق نوشتن به مداد نياز دارد.
فرهاد برای مشق نوشتن به مداد احتياج دارد.

مواظبت: نگه داری
خانه ام: خانه ی من
برايت: برایِ تو

نياز دارد: احتياج دارد
آواز قشنگش: آواز قشنگ او

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۵۹  

1ــ كبری خانم در كجا زندگی می كند؟

2ــ كبری خانم از چه حيوان هايی نگه داری می كند؟

3ــ چه حيوانی به كبری خانم شير می داد؟

4ــ مرغ هر روز به كبری خانم چه می داد؟

5  ــ چه حيوانی با آوازِ خود كبری خانم را از خواب بيدار می كرد؟

پرسش

بچّه ها توجّه كنيد:

حرف (ی) در پايان كلمه های «كبری ــ مرتضی ــ موسی» صدای (آ) می دهند.

 دور كلمه های درست خط بكشيد.
مرتضا كبری  موسا 
مرتضی موسی  كبرا 



  ۶۰  

1ــ آيا گاو می تواند در لانه ی مرغ زندگی كند؟ چرا؟

2ــ وقتی حيوان ها از كبری خانم تشكّر كردند به او چه گفتند؟

 در جاهای خالی كلمه ی مناسب بنويسيد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

           من هر روز تخم …………                    من هر روز شير…………
               (می گذارم ــ می گذارد)                           (می دهد ــ می دهم)

              من هر روز آواز …………         من به همه ی حيوان ها احتياج …………
                (می خواند ــ می خوانم)                                  (دارم ــ دارد)



  ۶۱  

بخوانيد

مرغ قشنگم
مرغ قشنگم قُدقُدقُدا كرد

از توی لانه، من را صدا كرد
در خانه پيچيد قُدقُدقُدايش
من آب و دانه بُردم برايش
دادم به مرغم آن دانه ها را

او هم به من داد يك تخمِ زيبا
افسانه شعبان نژاد



  ۶۲  

 کتاب خانه ی کلاس

روزِ جمعه بود. علی كمدِ كتاب هايش٭ را مرتّب می كرد. او بعضی از كتاب های 
داستانش را جمع كرد و به مادرش گفت: من اين كتاب ها را خوانده ام و دوست 
دارم ديگران هم آن ها را بخوانند. مادر گفت: علی جان، تو می توانی كتاب ها را 
به مدرسه ببَِری و دَر كتاب خانه ی كلاس بگذاری تا دوستانت٭ هم، اين كتاب ها 

را بخوانند.



  ۶۳  

علی گفت: ما، در كلاس كتاب خانه نداريم.
از  گوشه ای٭  در  می توانم  من  بدهد،  اجازه  آموزگار  خانمِ  اگر  گفت:  علی  پدرِ 
كلاس با ميخ و چوب كتاب خانه ی كوچكی برای شما درست كنم. علی از اين 

فكرِ پدر خوشش آمد.
چند روز بعد، پدرِ علی با اجازه ی معلّم و مديرِ دبستان، در گوشه ی كلاس يك 
كتاب خانه ی زيبا ساخت. علی و دانش آموزانِ ديگر هم كتاب های داستانِ خود 

را آورند و در كتاب خانه ی كلاس گذاشتند.



  ۶۴  

كلمه ها و تركيب های تازه

پرسش

دوستانت: دوستانِ تو                            كتاب هايش: كتاب های او
گوشه ای: كناری

1ــ روزِ جمعه علی چه كار می كرد؟
2ــ چرا علی كتاب های داستانش را به كتاب خانه ی كلاس برد؟

3ــ پدرِ علی برای كلاس چه چيزی را درست كرد؟
4ــ چه كسانی برای كتاب خانه ی كلاس كتاب آوردند؟
5  ــ پدرِ علی كتاب خانه را با چه چيزهايی ساخت؟

 نامِ تصويرها را بنويسيد.



  ۶۵  

 جمله ها را بخوانيد و در جای خالی كلمه ی هم معنی را بنويسيد.
مادر به بچّه ها گفت: دستِ خود را بشوييد غذا (حاضر) شده است.

مادر به بچّه ها گفت: دستِ خود را بشوييد غذا (……………) شده است.

وحيد توپِ خود را (داخلِ) تور انداخت.
وحيد توپِ خود را (…………) تور انداخت.

پروين يك لباسِ (جديد) پوشيد.
پروين يك لباسِ (……………) پوشيد.

مرغ از جوجه های خود (مواظبت) می كند.
مرغ از جوجه های خود (……………) می كند.

 با هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
علی              
من                
می پوشد      
می پوشم      



  ۶۶  

نوزادِ کوچک
آن روز وقتی از مدرسه آمدم، مادربزرگ داشت با تلفن صحبت می كرد٭. وقتی 
بيمارستان يك  نوزادِ  گوشی را گذاشت، به من گفت: آرش جان، مادرت در 

قشنگ٭ به دنيا آورده است. فردا مادرت با نوزاد به خانه می آيد.



  ۶۷  

روزِ بعد مادرم به خانه آمد. او يك نوزادِ زيبا در آغوش٭ داشت.
و  داشت  كوچكی  صورتِ  نوزاد  شدم.  خوش حال  خيلی  نوزاد  ديدنِ  از  من 

خوابيده بود.
مادر گفت: پسرم، اين كودك خواهرِ تو است.

من از مادر پرسيدم: وقتی خواهرم بيدار شد، می توانم با او بازی كنم؟ 
مادر جواب داد نه، او الآن٭ خيلی كوچك است و نمی تواند بنِشيند يا راه برود. 
تو بايد در نگه داری از خواهرت به من كمك كنی و هيچ وقت بدونِ اجازه ی من، 

او را بغل نكنی.
در همين موقع٭، خواهرم از خواب بيدار شد و گريه كرد؛ مادر به او شير داد و 

او دوباره آرام خوابيد.
من هم سرم را روی پای مادر گذاشتم و به خواب رفتم.



  ۶۸  

مينا يك عروسك در آغوش دارد.
مينا يك عروسك در بغل دارد.

ناهيد با محمّد صحبت می كند.
ناهيد با محمّد حرف می زند.

امير الآن در حياط توپ بازی می كند.

امير حالا در حياط توپ بازی می كند.

نوزاد: بچّه ای كه تازه به دنيا آمده است.
صحبت كرد: حرف زد

قشنگ: زيبا
در آغوش داشت: در بغل داشت

الآن: حالا
همين موقع: همين وقت

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۶۹  

1ــ نوزاد خواهرِ آرش بود يا برادرِ او؟

2ــ وقتی نوزاد بيدار شد مادر به او چه داد؟

3ــ چرا آرش نمی توانست با نوزاد بازی كند؟

 به تصويرهای زير نگاه كنيد و داستانِ آن را كامل كنيد.

پرسش



  ۷۰  

بخوانيد

                   اين توپ بزرگ است.                    اين توپ كوچك است.

           عبّاس بالایِ تپّه نشسته است.          عبّاس پايينِ تپّه نشسته است.

                      امين خواب است.                              امين بيدار است.

بزرگ، كوچك است.                                                                        مخالفِ 
بالا، پايين است.   

خواب، بيدار است.   

بچّه ها توجّه كنيد:



  ۷۱  

1ــ غذای نوزاد چيست؟

2ــ آرش در نگه داری نوزاد چه كمكی به مادرش می كند؟

3ــ اسمِ خواهرِ شما چيست؟

4ــ دوست داريد اسمِ نوزاد در اين درس چه باشد؟

 برای هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
من               

تلفن            

می خوابم   

خواهر        

آمد              

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۷۲  

پرستار
هفته ی پيش، مريم بيمار شد و پدرش او را به بيمارستان برد.

هنگامِ٭ شب وقتی كه مريم تنها بود، به يادِ مادرش افتاد و دلش برای مادر تنگ 
شد.

در همين وقت، كسی موهای مريم را نوازش٭ كرد. او با خود فكر كرد مادرش 
است و آهسته چشم هايش را باز كرد، امّا خانمی را ديد كه روپوشِ سفيدی به تن 

داشت. آن خانم، پرستار بود.
او با مهربانی به مريم لبخند زد و گفت: سلام مريم جان، حالت چه طور است؟ 

بعد به مريم يك قرص داد و از اتاق بيرون رفت.



  ۷۳  

مريم هر روز خانم پرستار را می ديد كه با محبّت٭ از او و بيماران ديگر مراقبت 
می كند.

همه ی بيماران او را دوست داشتند.
چون  بود  ناراحت  خيلی  او  برود.  بيمارستان  از  تا  داد  اجازه  مريم  به  دكتر  وقتی 

ديگر پرستارِ مهربان را نمی ديد.
مريم وقتی به خانه برگشت به مادرش گفت: مادر، دلم می خواهد وقتی بزرگ 

شدم يك پرستار بشوم.

احمد خواهرش را نوازش می كند.

مريم عروسكِ خود را نوازش می كند.

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۷۴  

كلمه ها و تركيب های تازه

با محبّت: با مهربانی                          هنگام شب: وقتِ شب

1ــ وقتی مريم بيمار شد چه كسی او را به بيمارستان برد؟
2ــ خانمی كه موهای مريم را نوازش كرد چه كسی بود؟

3ــ خانم پرستار به مريم چه داد؟
4ــ مريم دلش می خواست وقتی بزرگ شد چه كاره شود؟

پرسش

بچّه ها توجّه كنيد:

                                بيمار                                                    بيمارها ــ بيماران

                            درخت                                                 درخت ها ــ درختان



  ۷۵  

 داستان زير را بخوانيد و دنباله ی آن را تعريف كنيد.
مرتضی در حياط زيرِ درخت نشسته بود.

روی درخت، پرنده ی زيبايی لانه داشت.
يك جوجه ی پرنده از بالای درخت به زمين افتاد.

مرتضی جوجه را برداشت و …

1ــ لباسِ خانم پرستار چه رنگی بود؟
2ــ آيا تا به حال پرستار مرد هم ديده ايد؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۷۶  

فصلِ بهار
عيد نوروز بود.وحيد و مينا بعد از تحويلِ سالِ نو٭،با پدر و مادرِ خود به خانه ی 
عمو حسين رفتند. آن ها عيد نوروز را به عمو تبريك گفتند. نزديكِ ظهر، بچّه ها 

با عمو حسين به حياطِ خانه رفتند.
حياط يك باغچه ی بزرگ داشت. درختانِ باغچه، پر از برگ های سبز و كوچك 

شده بود.
عمو گفت: بچّه ها، اين درختان تا چند روز ديگر، شكوفه های ٭ سفيد و صورتی 
می دهند. چون فصل بهار است. در اين فصل هوا كم كم گرم می شود. وحيد 
گفت: عمو جان! من فصل بهار را خيلی دوست دارم چون فصلِ بسيار زيبايی 

است!
در اين وقت باران نم نم باريد و همه با هم به اتاق برگشتند.



  ۷۷  

شكوفه: گل های كوچك درختان ميوه                 تحويل سال نو: شروع سال نو

كلمه ها و تركيب های تازه

پرسش

1ــ وحيد و مينا بعد از تحويل سال نو به خانه ی چه كسی رفتند؟
2ــ نزديك ظهر، بچّه ها با عمو حسين به كجا رفتند؟

3ــ گل های سفيد و صورتی روی درخت، چه نام دارد؟
4ــ در چه فصلی درختان پر از شكوفه می شوند؟

 داستان را بخوانيد. بعد كتاب را ببنديد و تعريف كنيد.
زری يك ماهیِ قرمز داشت. ماهی در آب بالا و پايين می پريد. زری آن را تماشا 

می كرد. 
ناگهان ماهی از آب بيرون پريد. زری آن را برداشت و توی آب انداخت.



  ۷۸  

 نام هر فصل را بگوييد و بنويسيد.

1ــ عيد نوروز در چه فصلی است؟
2ــ شما در عيد نوروز به ديدن چه كسانی می رويد؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

بچّه ها توجّه كنيد:

فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه های فصل بهار است.



  ۷۹  

 با توجّه به تصوير برای هر كلمه يك جمله بنويسيد.

امير              
می خواند    
مينا               
مادر             
گل               
ماهی           



  ۸۰  

 بازی
زنگِ ورزش بود. همه ی ما به حياطِ مدرسه رفتيم.

آموزگار گفت: بچّه ها، امروز می خواهم بازی «گرگم و گلّه می برم» را به شما 
ياد بدهم. خوب گوش كنيد تا بازی را ياد بگيريد.

بعد معلّم از ما خواست تا همه در صف بايستيم و كمر يا لباسِ نفر جلوی خود را 
بگيريم.

سعيد چوپان شد و جلوی بچّه ها ايستاد. مسعود هم گرگ شد.
معلّم گفت: بچّه ها، گرگ به شما حمله می كند، پس خود را كنار بكشيد تا او 

نتواند شما را بگيرد. امّا يادتان باشد نبايد از دوستِ خود جدا شويد.



  ۸۱  

دانش آموزی كه گرگ او را بگيرد از بازی بيرون می رود.
بازی وقتی تمام می شود كه گرگ بتواند همه را بگيرد.

وقتی صحبتِ آموزگار تمام شد، ما بازی را انجام داديم.
لذّت  خيلی  بازی  از  و  گرفتيم  ياد  را  زيادی  چيزهای  ورزش،  زنگِ  روز  آن 

برديم.

پرسش

1ــ معلّم كدام بازی را به بچّه ها ياد داد؟

2ــ چه كسی در صف جلوی همه ايستاده بود؟

3ــ در بازی، گرگ چه كار می كرد؟

4ــ بچّه ها چه طور از دست گرگ فرار می كردند؟



  ۸۲  

بخوانيد

                                    روز                                                        شب

                                      سرد                                                       گرم

                                      خنده                                                   گريه

مخالفِ كلمه های زير را بنويسيد.
سرد خنده  بالا  روز   

………  ………  ………  ………



  ۸۳  

1ــ بچّه ها، آيا اين بازی را دوست داشتيد؟
2ــ چه كسی در بازیِ شما چوپان بود؟
3ــ چه كسی در بازیِ شما گرگ بود؟

جمله  يك  تصوير  هر  زير  و  بگوييد  را  آن  داستانِ  كنيد،  نگاه  تصويرها  به   
بنويسيد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۸۴  

حضرت علی (ع)

خانه اش  طرف  به  آب  از  پر  كوزه ای  با  زنی  بود  گرم  خيلی  هوا  كه  روز  يك  در 
می رفت. او خيلی خسته بود و به سختی كوزه را با خود می برد. در اين هنگام، 
مردی مهربان به كمك او آمد و كوزه ی آب را از او گرفت. وقتی آن ها به خانه 
گرسنه  ما  مادر،  گفتند:  زن  به  آن ها  بودند.  منتظرش٭  زن  بچّه های  رسيدند 

هستيم.
زن آهسته گفت: ما در خانه غذايی نداريم.



  ۸۵  

آن مرد فهميد كه بچّه ها گرسنه هستند. او بسيار ناراحت شد و رفت. عصرِ آن 
روز با مقداری٭ غذا برگشت. بچّه ها غذا را خوردند و از او تشكّر كردند. مرد 

هم آن ها را نوازش كرد و بوسيد.
آيا می دانيد، آن مرد چه كسی بود؟

او حضرت علی (ع) بود. حضرت علی (ع) كودكان را بسيار دوست داشت و با 
آن ها مهربان بود.



  ۸۶  

وحيد منتظِر اتوبوس است.

در اين بشقاب مقدار كمی غذا هست.

در اين ظرف مقدار زيادی غذا هست.

كلمه ها و تركيب های تازه

پرسش

1ــ چرا مرد به كمك آن زن آمد؟
2ــ در خانه چه كسانی منتظر آن زن بودند؟

3ــ مردی كه به زن كمك كرد و برای بچّه ها غذا آورد چه كسی بود؟
4ــ چرا حضرت علی (ع) برای بچّه ها غذا آورد؟



  ۸۷  

مردِ مهربان يعنی  مردی مهربان 
يك كوزه ی آب يعنی   كوزه ای آب 
يك گلِ زيبا يعنی  گلی زيبا 
يك دخترِ تميز دختری تميز  يعنی 

 برای هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.
خدا       

آمدم      

گرسنه   

كمك    
 

بَست     

بچّه ها توجّه كنيد:



  ۸۸  

باغِ وحش
آن جا  در  رفتيم.  وحش  باغ  به  خود  آموزگار  همراه  دانش آموزان  ما  روز  يك 
قفس های بزرگی ديده می شد. در قفس ها، حيوان هايی مثل شير، روباه، فيل 

و ميمون نگه داری می شدند.
آموزگار گفت: بچّه ها، به قفس ها زياد نزديك نشويد چون بعضی از حيوان ها 

خطرناك٭ هستند.
همه با هم به سمت٭ قفس حيوان ها رفتيم. علی با ديدن شير گفت: 

اسم اين حيوان  شير است                                                 شجاع٭ نترس، دلير است
وقتی به كنار قفس روباه رسيديم، روباه مشغول خوردن گوشت بود.



  ۸۹  

محمّد گفت: علی جان، می توانی يك شعر ديگر هم بخوانی؟
علی خنديد و گفت:

است روباه  حيوان  استاين  مكّار  و  حيله گر٭   
خرگوش بچّه  خروسدشمن  و  مرغ  می خورد   

كمی جلوتر چند غاز سفيد در آب شنا می كردند غازها گردن درازی٭ داشتند.
خوش  خيلی  ما  به  و  ديديم  را  زيادی  حيوان هایِ  وحش،  باغ  در  روز  آن  ما 

گذشت.



  ۹۰  

        بازی با كبريت خطرناك است.                    اين كار خطرناك است.

كلمه ها و تركيب های تازه

مژگان به سمتِ پارك می رود.               وحيد به سمتِ خانه می رود.

مژگان به طرفِ پارك می رود.                وحيد به طرفِ خانه می رود.

 به سمتِ: به طرفِ
شجاع: كسی كه نمی ترسد

حيله گر و مكّار: كسی كه ديگران را گول می زند.
گردن دراز: گردن بلند



  ۹۱  

1ــ آموزگار و بچّه ها به كجا رفتند؟

2ــ حيوان ها در كجا نگه داری می شدند؟

3ــ چرا بچّه ها نبايد به قَفس ها نزديك می شدند؟

4ــ دانش آموزان چه حيوان هايی را در باغ وحش ديدند؟

 نام تصويرها را بنويسيد.

پرسش



  ۹۲  

 در جاهای خالی كلمه ی مناسب بنويسيد.
مسجد ــ مدرسه ــ باغ وحش ــ كتابخانه

به جايی كه بچّه ها در آن درس می خوانند ………… می گويند.
به جايی كه در آن از كتاب نگه داری می كنند ………… می گويند.

به جايی كه در آن از حيوان ها نگه داری می كنند ………… می گويند.

 مخالفِ هر كلمه را پيدا كنيد و در جای خالی بنويسيد.
بلند جلو      كوتاه 

……  ……     عقب 
نزديك      لاغر  چاق 

……      دور  …… 

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.

1ــ آيا تا به حال به باغ وحش رفته ايد؟

2ــ چرا غاز نزديكِ آب زندگی می كند؟

3ــ چه حيوانی دشمنِ خرگوش، مرغ و خروس است؟
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